
سیدخلیل سجادپور – شمشیر به دستان 
خشنی که با یورش های شبانه به جشن 
های خانوادگی در باغ ویلاهای اطراف 
مشهد، زورگیری های سریالی را رقم می 
زدند در حالی با تلاش کارآگاهان پلیس 
آگاهی به دام افتادند که 4 سرکرده این باند 

خطرناک تبعه خارجی هستند.
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در 
تشریح جزئیات دستگیری اعضای این باند 
مخوف به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: 
ماجرای زورگیری در باغ ویلاها از اواخر 
اسفند سال گذشته هنگامی آغاز شد که 
ساعت یک بامداد زنگ تلفن پلیس 110 به 
صدا درآمد و خبر هولناکی در بیسیم های 

پلیس پیچید.
افـــزود: بررسی  سرهنگ احمد نگهبان 
نیروهای انتظامی در این باره نشان داد 
که 8 جوان شرور همزمان با ایجاد رعب و 
وحشت و در حالی که شمشیر و قمه و چماق 
در دست داشتند، به یکی از باغ ویلاهای 
اطراف بولوار توس یورش بردند و اعضای 
یک خانواده را به همراه مهمانان آن ها که 
در جشن تولد خانوادگی شرکت داشتند، 
مجروح کردند.وی تصریح کرد: زورگیران 
خشن که با بی رحمی و سنگدلی، زن و 
مرد را مقابل چشمان کودکان زیر ضربات 
سلاح های سرد گرفته بودند، با سرقت 9 
دستگاه گوشی تلفن همراه آنان، هنگامی 
از صحنه جرم متواری شدند که 8 تن از مال 
باختگان )5 مرد و 3 زن( را خون آلود نقش 

بر زمین کرده بودند.
رئیس پلیس مشهد در ادامــه این گفت و 
گوی اختصاصی اضافه کــرد: با توجه به 
این که به پرونده جرایم خشن با تاکید و 
دستورهای ســردار سرتیپ محمدکاظم 
ــان  ــراس ــوی )فــرمــانــده انــتــظــامــی خ ــق ت
ــژه رسیدگی  رضــوی( هــمــواره به طــور وی
می شود، گروهی تخصصی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشهد، ماموریت یافتند تا 
ماجرای یورش به جشن تولد خانوادگی 
را به صــورت شبانه روزی پیگیری کنند 
اما ساکنان و مهمانان باغ ویلا به دلیل 

ترس از یورش ناگهانی شمشیر به دستان، 
نتوانستند چهره زورگیران را شناسایی 
کنند. از سوی دیگر هنوز اقدامات پلیس 
در مرحله رصــدهــای اطلاعاتی بــود که 
چند سرقت مشابه دیگر رخ داد و بدین 
ترتیب پرونده زورگیران باغ ویلاها رنگ 
سریالی به خود گرفت. به همین دلیل و 
برای جلوگیری از سرقت های مذکور که 
جان شهروندان را به خطر انداخته بود، 
همه عوامل کلانتری های محدوده بولوار 
توس و نیروهای گشت به حالت آماده باش 
درآمدند چرا که تحقیقات مقدماتی نشان 
می داد، اعضای این باند مخوف از تبهکاران 
حرفه ای هستند که با عربده کشی و ایجاد 
وحشت در محل، سرنخی از خــود به جا 
اشاره  با  نگهبان  اند.سرهنگ  نگذاشته 
به این که بسیاری از باغ ویلاهای اطراف 
مشهد به طور نامحسوس زیر چتر اطلاعاتی 
پلیس قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: گروه 
تخصصی کارآگاهان پس از دو هفته فعالیت 
های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی شبانه 
روزی و همچنین بررسی ریزبینانه اظهارات 
مال باختگان، موفق شدند به سرنخی از 
یک شرور تبعه خارجی دست یابند که قبلا 
نیز با شگردی مشابه اقدام به ارتکاب جرم 
کرده بود. بنابراین مرحله جدید تحقیقات 
بــا استفاده از شیوه هــای نوین علمی و 
پلیسی برای شناسایی مخفیگاه وی شروع 
شد. مقام ارشد انتظامی مشهد که خود 

فرماندهی مستقیم عملیات ضربتی را به 
عهده گرفته بود و لحظه به لحظه هر گونه 
سرنخی را زیر ذره بین رصدهای اطلاعاتی 
قرار می داد، تاکید کرد: اگر چه با بررسی 
اصلی  پاتوق  مجرمان،  اطلاعاتی  بانک 
سرکرده باند تبهکاران تحت نظر پلیس 
درآمــد اما این تبعه خارجی حرفه ای، با 
شگرد خاصی محل اختفای خود را طوری 
تغییر می داد که افراد بی گناه در معرض 
اتهام قرار بگیرند و او فرصتی دوباره برای 
امــا نیروهای  اعمال مجرمانه اش بیابد 
انتظامی که شگرد او را فهمیده بودند، 
از همین شیوه برای به دام انداختن وی 
استفاده کردند و بالاخره پس از یک ماه 
تعقیب و مراقبت های شبانه، به مخفیگاه 
او در کوی امــام هــادی)ع( رسیدند ولی 
ایــن بــار قبل از آن که فرصتی بــرای فرار 
داشته باشد، در محاصره کارآگاهان قرار 
گرفت و نیروهای انتظامی با هماهنگی 
های قضایی و در یک عملیات ضربتی او 
را دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال 
دادند. سرهنگ احمد نگهبان خاطرنشان 
کــرد: این در حالی بود که در بازرسی از 
مخفیگاه سرکرده باند تبهکاران، چندین 
قبضه شمشیر و قمه، 4 دستگاه تلفن همراه 
و  الکلی  مشروبات  مقادیری  و  سرقتی 

موادمخدر توهم زا کشف و ضبط شد.
»کلیددار امنیت مشهد« به سوابق کیفری 
این متهم 26 ساله اشاره کرد و ادامه داد: 

بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که 
زورگیر مذکور در پرونده سیاهش سوابقی 
مانند نــزاع و درگــیــری، اخــال در نظم و 
ــدرت نمایی،  ق با  امنیت عمومی همراه 
زورگیری، عربده کشی و مزاحمت برای 
نوامیس مــردام را دارد ولی در بازجویی 
های پلیسی، خود را بی گناه می دانست 
و ارتکاب هر جرمی را انکار می کرد تا این 
که با مال باختگان باغ ویلاها رو به رو شد 
و دیگر نتوانست جرایم خشن خود را منکر 

شود.
رئیس پلیس باتجربه مشهد گفت: متهم 
26 ساله در نهایت همدستانش را به پلیس 
لو داد و بدین ترتیب عملیات کارآگاهان 
در حالی بــرای دستگیری دیگر اعضای 
این باند تبهکاری مخوف ادامــه یافت که 
آن ها بعد از دستگیری سرکرده باند، به 
مخفیگاه های زیرزمینی پناه برده بودند و 
به طور پنهانی زندگی می کردند. با وجود 
ایــن، ردزنــی های اطلاعاتی وارد مرحله 
جدیدی شد و کارآگاهان حدود یک ماه به 
طور گسترده و در چندین شاخه اطلاعاتی 
شهری  مختلف  مناطق  در  عملیاتی،   –
پراکنده شدند و هر کدام از اعضای باند 
را به صورت جداگانه زیر چتر اطلاعاتی 
گرفتند تا این که پس از تکمیل تحقیقات 
هماهنگ  عملیات  یک  در  و  نامحسوس 
و ضربتی، همه عــوامــل باند زورگــیــری 

همزمان در چنگ قانون گرفتار شدند.

قبضه   12 کشف  بــه  نگهبان  سرهنگ 
شمشیر، قمه و چاقو، 11 دستگاه گوشی 
دیگری  مقادیر  و  سرقتی  هــمــراه  تلفن 
تبهکاران  مخفیگاه  از  الکلی  مشروبات 
ــزود: بررسی های بیشتر  ــاره کرد و اف اش
ــاره هویت این باند مخوف زورگیری  درب
نشان داد که 4 عضو اصلی باند )3 برادر 
ــان( از اتــبــاع خارجی  ــی ش بــه هــمــراه دای
)افغانستانی( هستند که در پرونده های 
متعدد شرارت در مناطق مختلف شهری 

و به ویژه بولوار توس مشهد نقش داشتند.
این  پــایــان  در  مشهد  انتظامی  فرمانده 
مصاحبه اختصاصی تاکید کرد: تاکنون 
7 عضو این باند خطرناک به زورگیری های 
سریالی و یورش به جشن های خانوادگی 
ــراف مشهد اعتراف  در بــاغ ویــاهــای اط
کرده اند و توسط 15 تن از مال باختگان 
نیز شناسایی شده اند اما تحقیقات پلیس 
ــرای کشف اعــمــال مجرمانه دیگر این  ب
باند تبهکاری همچنان ادامه دارد. وی با 
قدردانی از دستورهای ویژه قضایی برای 
دستگیری اعضای این باند تصریح کرد: 
جرایمی مانند زورگیری و اخلال در نظم و 
امنیت مردم، از جمله پرونده هایی است که 
پلیس به طور شبانه روزی و تا نتیجه نهایی 
آن را پیگیری می کند و خدمت گــزاران 
مــردم در نیروی انتظامی بــرای احساس 
امنیت در جامعه از هیچ کوششی دریغ 

نمی کنند.
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در امتداد تاریکی

زندگی در حقارت!  
روزی که در بانک به پسر مجردی دل باختم که مدعی بود جز من 
کسی را دوست ندارد، هیچ گاه تصور نمی کردم این ارتباط عاشقانه 
بعد از گذشت 10 سال به جایی برسد که همواره در حقارت زندگی 

کنم به طوری که جگرگوشه ام را از من جدا کنند و...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 32 ساله که مدعی بود 
مادرشوهرش پسر 4 ساله او را پنهان کرده است و فرصت دیدار به 
او نمی دهد، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکاراجتماعی 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: من خودم یکی از قربانیان 
طلاق هستم چرا که وقتی کودکی خردسال بودم و در تربت حیدریه 
زندگی می کردیم، پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند و بدین ترتیب 
من و برادر کوچک ترم به خانه دایی ام در مشهد آمدیم و در کنار آن 
ها به زندگی آشفته و پر از تلاطم ادامه دادیم. زن دایی ام با مهربانی 
من و برادرم را به مدرسه فرستاد ولی طولی نکشید که پدرم در یک 
حادثه ناگهانی دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت و مادرم نیز با مرد 
دیگری ازدواج کرد. با وجود این من تا سال سوم دبیرستان تحصیل 
کردم ولی به خاطر آشفتگی ذهنی نمی توانستم درس بخوانم به 
همین دلیل درس و مدرسه را رها کردم و در خانه دایی ام ماندم تا 
این که حدود 10 سال قبل زمانی که 22 سال بیشتر نداشتم روزی 
برای افتتاح حساب به یکی از بانک های مشهد رفتم. آن جا نگاه 
های محبت آمیز یک جوان توجهم را به خود جلب کرد. لحظاتی 
بعد او به بهانه گرفتن خودکار، شماره تلفنش را به من داد و این 
گونه ارتباط تلفنی من و »صمد« آغاز شد. چندین بار نیز در پارک و 
خیابان قرار ملاقات گذاشتیم و با هم درباره آینده گفت و گو کردیم. 
»صمد« مدعی بود عاشقم شده است و هیچ کس دیگری جز من در 
زندگی او نیست. »صمد« که 11 سال از من بزرگ تر بود در همه این 
تماس های تلفنی و ارتباط های خیابانی وانمود می کرد که کسی را 
در دنیا به اندازه من دوست ندارد ولی پدر و مادرش مخالف این گونه 
آشنایی ها هستند. بالاخره بعد از گذشت یک سال از این ماجرا، او 
خانواده اش را راضی کرد و من سر سفره عقد نشستم اما هنوز دو 
ماه بیشتر از ازدواجمان سپری نشده بود که فهمیدم »صمد« قبل از 
من با دختر دیگری ارتباط داشته و قرار بوده است با یکدیگر ازدواج 
کنند اما هنگامی که من در مسیر زندگی او قرار گرفتم، به ناچار از 
آن دختر جدا شده و با من ازدواج کرده بود. خلاصه از همان روزها 
صحبت های درگوشی و پچ پچ های خانواده شوهرم شروع شد و به 
تحقیر و سرزنش من پرداختند که پسرشان دختر بی کس و کاری را 
پناه داده است. دخالت های مادرشوهرم در زندگی من حد نداشت 
به طوری که هیچ کاری را بدون اجازه او انجام نمی دادم و تصمیمی 
برای خودم نمی گرفتم! تا این که چند سال بعد باردار شدم و رفت 
و آمدهای مادرشوهرم به خانه من زیاد شد ولی او همچنان به چشم 
دختری بی کس و کار به من نگاه می کرد و با نیش و کنایه هایش 
آزارم می داد. خلاصه در همین روزها بود که متوجه شدم »صمد« با 
دختر دیگری هم ارتباط دارد. این سوءظن هنگامی به یقین تبدیل 
شد که گوشی تلفن مخفی او را درون خودرو پیدا کردم و موضوع را 
به مادرشوهرم گفتم اما او با شنیدن این ماجرا، به شدت عصبانی 
شد و به حمایت از پسرش پرداخت به گونه ای که تا می توانست به 
من ناسزا گفت و توهین کرد. »صمد« هم که با افشای این ارتباط 
خیابانی چهره ای خشمگین به خود گرفته بود، مرا زیر مشت و لگد 
گرفت و به حدی کتک زد که دیگر حتی توان ناله هم نداشتم! از 
آن روز به بعد زندگی برایم تلخ شد و خانواده همسرم مدام به آزار 
و اذیت من می پرداختند و با گستاخی به من تهمت های ناروا می 
زدند! این بود که دیگر تحملم به سر رسید و با حالت قهر به منزل 
دایی ام بازگشتم ولی در نهایت با وساطت دایی و برخی از اطرافیان 
»صمد« آشتی کردیم و من دوباره به زندگی مشترک با او برگشتم! 
ولی رفتارهای »صمد« بیشتر از گذشته سوءظن های مرا شدت می 
بخشید. در این میان مادرشوهرم نیز معتقد بود که من رفتار درستی 
با پسرش ندارم و چون بی کس و کار بزرگ شده ام و خانواده ای 
نداشته ام، تربیت صحیح ندارم! بالاخره فرزندم به دنیا آمد و من 
در میان همین سوءظن ها به زندگی مشترک ادامه می دادم تا این 
که چند ماه قبل و در حالی که پسرم به 4 سالگی رسیده بود، دوباره 
باردار شدم. »صمد« و خانواده اش وقتی از بارداری ام مطلع شدند، 
اصرار داشتند که باید جنین را سقط کنم چرا که من از عهده تربیت 
فرزندانم بر نمی آیم! چون خودم درست تربیت نشده ام و در عشقی 
خیابانی پسر آن ها را فریب داده ام! بالاخره آن ها با همین تهمت ها 
پسرم را از من گرفتند و به خانه خودشان بردند. بعد هم »صمد« به 
من پیام داد به خاطر دختری که به او عشق می ورزم، تو و فرزندت را 
دوست ندارم! و اکنون 10 روز است که نتوانسته ام پسرم را به آغوش 
بکشم و مانند پرنده ای که جوجه اش را گم کرده است، حیران و 
سرگردان فقط به این سو و آن سو می روم تا این که به کلانتری آمدم 

تا از آن ها شکایت کنم!
ــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت، با هماهنگی قضایی،  گ
احضاریه قانونی برای مادرشوهر این زن جوان صادر شد، اما 
هنگامی که نیروهای انتظامی با دستور سرگرد جواد یعقوبی 
)رئیس کلانتری طبرسی شمالی( قصد ابلاغ قانونی احضاریه را 
داشتند با وساطت دکتر کریمی )کارشناس اجتماعی کلانتری( 
زن جوان پسرش را بعد از گذشت 10 روز به آغوش کشید و چهره 

اش را غرق در بوسه کرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اهدای اعضای جوان رفسنجانی  
نجات بخش ۴ بیمار  شد

ــوان ۲۸ ساله  ــ ــای ج ــض تــوکــلــی - اهــــدای اع
رفسنجانی به  چهار بیمار  زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خراسان،  مسئول هماهنگ‌کننده پیوند 
بیان  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعضای 
کرد: با رضایت پدر جوان ۲۸ ساله رفسنجانی که  
براثر تصادف  دچار مرگ مغزی شده بود، اهدای 
چهار عضو این جوان نجات‌بخش جان چهار بیمار 

نیازمند عضو شد.

زهرا عظیمی این اهدای عضو را نخستین اهدای 
امسال در رفسنجان ذکر کرد و  ادامــه داد: این 
جوان با نام محمدجعفری 5روز پیش براثر سانحه 
تصادف، به بیمارستان منتقل و در بخش آی‌سی‌یو 
بستری شــد.وی گفت: با تایید مرگ مغزی او، با 
رضایت خانواده ایثارگرش، اهــدای چهار عضو 
حیاتی شامل قلب، دو کلیه و کبد او  به بیماران 

نیازمند عضو، زندگی بخشید.

 قتل ۲ نفر در کرمانشاه 
 بر سر شیشه قلیان

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: نزاع و 
درگیری چند ساعته بر سر شکستن شیشه قلیان در 

کرمانشاه سبب قتل دو نفر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، به نقل 
از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا دلیری 
اظهار کرد: طی هفته گذشته دو خانواده که کینه و 
دعوای قدیمی داشتند در شهرک مهدیه )دره دراز( 

با یکدیگر درگیر می‌شوند.

وی افزود: این درگیری که به دلیل شکسته شدن 
یک شیشه قلیان رخ می‌دهد، منجر به کشته شدن 

دو نفر می‌شود.
این  گفت:  کرمانشاه  شهرستان  پلیس  رئیس 
درگیری ساعت‌ها با سلاح گرم ادامه داشت که در 

نهایت با محاصره پلیس پایان یافت.
دلیری افزود: عوامل نزاع و قاتلان شناسایی شده 

اند و تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

اختصاصی خراسان 7 عضو باند مخوف زورگیری اعتراف کردند 

یورش شبانه به جشن های خانوادگی در باغ ویلاها
ن
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